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چگونه مسدود شدن 
سیم کارت را 

رفع کنیم؟
شرق: این روزها معمولا همه افراد از 
خدمات الکترونیکی که  روی گوشــی 
همــراه خود نصب کرده اند اســتفاده 
می کنند؛ همچون همراه بانک، تاکسی 
اینترنتی و پلتفرم هایی که سعی دارند 
زندگی را برای شهروندان آسان تر کنند. 
همه این خدمات به داشتن سیم کارت 
نیــاز دارد. با این حال برای بســیاری از 
افراد پیش می آید که با غیر فعال شدن 
ســیم کارت خــود روبه رو می شــوند.  
شــرکت های رایتل، ایرانســل و همراه 
اول چند روش را برای حل این کار  به 
پیشنهاد می دهند.  مخاطب های خود 
بــرای مثــال، داتیــس نــت ورک در 
توضیح  را  مطلبی روش های مختلف 
می دهد و در شــروع توضیحات خود 
مسدود شدن  مشکل  می گوید : چگونه 
سیم کارت ایرانسل، همراه اول یا رایتل 
را برطرف کنیم؟ در ایــن مقاله نحوه 
رفع قفل شــدن خط یا ســیم کارت را 
به شــما عزیزان آموزش خواهیم داد. 
یکی از مشکلات رایجی که کاربران با 
آن مواجه می شوند، مسدود شدن خط 
است. این مشکل بنا بر دلایل مختلفی 

رخ می دهد.
گاهی ممکن اســت از خــط به مدت 
طولانی استفاده نشده باشد  یا مدارک 
مالــک به صورت صحیح وارد نشــده 
باشــد  و دلایــل دیگری کــه باعث به 
وجود آمدن این مشــکل می شود. اما 
نیــازی به نگرانی نیســت؛ زیرا شــما 
می توانیــد در تماس بــا اپراتور خود 
مشــکل را ریشــه یابی کرده و با کمک 
آنها برطرف کنید. همچنین روش های 
دیگری نیــز برای رفع مشــکل وجود 
دارد. اگر بــه دنبال راهــی برای حل 
مشکل قفل شدن ســیم کارت هستید، 
می توانیــد از روش های زیر اســتفاده 

کنید.
دلایل مسدود شدن سیم کارت

معمولا این موارد باعث مسدود شدن 
خط شما می شود:

شناســایی  مدارک  وارد کردن  اشــتباه 
صاحب خط

استفاده نکردن طولانی از خط
اشــتباه وارد کردن رمز شارژ یا پوک کد  

سیم کارت به صورت پیاپی
ســوختن و غیرفعال شدن خط توسط 

مالک
تماس با پشتیبانی اپراتور

مسدود شــدن  مشــکل  رفــع  بــرای 
سیم کارت همراه اول، ایرانسل و رایتل 
می توانید از پشــتیبانی ایــن اپراتور ها 
اســتفاده کنید. کافی اســت بــا آنها 
تماس گرفته و مشــکل خود را بازگو 
کنیــد، ســپس می توانیــد مشــکل را 

شناسایی کرده و برطرف کنید.
مسدود شــدن  مشــکل  رفع  آمــوزش 

سیم کارت همراه اول، ایرانسل و رایتل
پشتیبانی همراه اول:

۹۹۹۰ (بــرای تمــاس با اســتفاده از 
خطوط همراه اول)

۰۹۱۲۹۹۹۰ (برای تماس با استفاده از 
سایر خطوط)

پشتیبانی ایرانسل:
۷۰۰ (برای تماس با استفاده از خطوط 

ایرانسل)
بــا  تمــاس  (بــرای   ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

استفاده از سایر خطوط)
ارتباط با پشتیبانی رایتل:

۲۰۰ (برای تماس با استفاده از خطوط 
رایتل)

بــا  تمــاس  (بــرای   ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰
استفاده از سایر خطوط)

 مراجعــه حضوری به دفاتر پیشــخوان 
دولت

بــا مراجعه حضوری و احــراز هویت 
خود در دفاتر پیشخوان می توانید ریشه 
پیدا  را  مشکل مسدودشدن سیم کارت 
کــرده و آن را برطــرف کنید. همچنین 
در صورتی که شــما مالک ســیم کارت 
هســتید، با کارت ملــی مراجعه کنید 
و در غیر این صــورت به همراه مالک 
سیم کارت و کارت ملی وی حضور پیدا 
کنید. قفل شدن خط می تواند به دلیل 
سوخته شــدن ســیم کارت باشد که به 
دلایل مختلف مانند اشــتباه وارد کردن 
کــد Puk  یا رمز شــارژ رخ می دهد. در 
بــه نمایندگی  این صــورت می توانید 
مجــاز اپراتــور و یــا دفتر پیشــخوان 
دولــت نزدیک خود مراجعــه کرده و 

درخواست سیم کارت جدید کنید.

دکتر نعمت احمدی چگونه می نوشت؟
از ســال ۱۳۸۲ رادیوها شــروع به پخش برنامــه تلویزیونی از طریق 
ماهواره کردند و کم کم همــه رادیوها جای خود را به تلویزیون های 
خبری فارسی زبان دادند که گفت وگوی صوتی جایش را به مصاحبه 
تصویــری داد. پیام رســان های تصویری نیــز ابزار انتقــال تصویر با 
تلویزیون شدند. گرچه در آغاز تنها محتوای حرف ها می توانست دردسرساز شود، 
اما در این اواخر صرف انجام مصاحبه هم جرم تلقی شد و چند وکیل دادگستری 
ازجمله دکتر نعمت احمدی تنها به دلیل مصاحبه، متهم و راهی دادگاه انقلاب 

شدند که پرونده او به دلیل درگذشت، منتهی به قرار موقوفی تعقیب شد.
از ســال ۱۳۸۴ که در دفتر وکالت چهارراه ولی عصر کارآموزی وکالت می کردم، 
شــاهد چگونگی نوشــتن او از نزدیک بودم. حدود ســاعت ۱ و ۲ بعدازظهر و 
با پایان کار دادگســتری به دفتر می آمد و پشــت میز چوبی قدیمی می نشســت 
و بی تکلف شــروع به نوشــتن می کرد. ابــزار کارش کاغذ و قلم بــود، نه تایپ. 
دست نوشــته ها از طرف منشی تایپ می شد و اوایل با دورنگار و بعدتر از طریق 
ایمیل به دفتر روزنامه ها فرســتاده می شــد که آنان نیز باید دوباره متن را تایپ 
می کردند! یعنی هر مطلب سه بار نوشته می شد. اصرار داشت روی کاغذ کاهی 
بنویســد، روزنامه ها که در قبال نوشــتن افتخاری وجهــی پرداخت نمی کردند، 
گاهی بســته های کاغذ کاهی می فرســتادند به دفتر. همیشــه بــا خودنویس 
می نوشــت و می گفت: «وقتی خودنویس هست، اگر کســی با خودکار بنویسد 
عقل ندارد!» اســتخوان انگشت اشاره دست راســت او که تکیه گاه اصلی قلم 
اســت، انحنا و شکستی داشــت. یک بار که پرسیدیم، گفت در پیش از انقلاب و 
دوران دانشــجویی به دلیل مبارزه با نظام حاکم بازداشت شده و مأمور شکنجه 

با پوتین، پا روی انگشتش گذاشته است.
همــان ایام کارآمــوزی، روزی هیئتــی از اتحادیه اروپا به دفتــر آمدند. به دفتر 
چند وکیــل دیگر هم رفته بودند. «جفری آدامز»، ســفیر وقــت بریتانیا، نیز در 
جمــع هیئت بود که با هــدف گفت وگو درباره حقوق بشــر، به بیــان امروزی 
دیپلماســی عمومی با حقوق دانان مشــهور برنامه دیدار داشت. بعد از جلسه 
به ما کارآموزان گفت که هیئت چند سؤال درباره اعدام و مجازات های اسلامی 
پرسیدند که من هم جواب دادم اینها قانون و عرف این کشور است و هر کشوری 
نظام حقوقی خاص خود را براســاس بنیان هــای اجتماعی و فرهنگی اش دارد 
که البته می تواند اصلاح شــود. هیئت هم در پاســخ گفتــه بود پیش هر وکیل 
دادگستری رفتیم، علیه نظام حقوقی ایران صحبت کرد، به جز شما. موقع رفتن 
سفیر بریتانیا دو خودنویس به ایشان اهدا کرد. گاهی که با این قلم ها یادداشت 
می نوشت، بچه ها به شوخی می گفتند با قلم انگلیسی نوشته اید! استاد احمدی 
روزنامه «اطلاعات» را بیش از همه رســانه ها دوســت داشت و تعریف می کرد 
در دوران کودکی همسایه دیوار به دیوار نماینده کرمان در مجلس شورای ملی 
بوده و از زمانی که این نماینده مجلس نابینا شــد، برای او روزنامه «اطلاعات» 
را روزانه می خوانده است. علاوه بر این مدیر مسئول روزنامه، مرحوم سیدمحمود 
دعایی، اهل کرمان بود و بی نهایت با هم دوســت بودند. اما از سال ۱۳۸۵ دیگر 
یادداشت هایی را که می فرستاد، چاپ نمی کردند. حدس زد روزنامه برای انتشار 
مقالاتش تحت فشار باشــد و دیگر برای آنها چیزی نفرستاد. سخن و خاطره تا 
بی نهایت ادامه دارد، با مصراعی از شــهریار به پایان می برم: «دلم به دولت یاد 

است اگر دمی شاد است».

گزارش «شرق» از ماجرای مجازات برخی روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی با غیرفعال کردن سیم کارت

تنبیه با مسدودکردن سیم کارت
بیشتر بدانیم یادداشت

جامعهجامعه

در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشــدن ســیم کارت 
خبرنگاران و فعالان سیاســی وجود داشــته که بــا پیگیری آنها 
مشخص شده  این محدودیت توســط برخی نهادها انجام شده 
اســت. موضوعی که بر اســاس گفته های پیام درفشــان، وکیل 
حقوق بشری، به «شــرق»، پیش از این هم در پرونده های مشابه 
چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این 
شــکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می داند و در گفت وگو 
با «شــرق» تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش بینی 
نشده اســت و حتی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل 

اعمال نیست.

مدیریت قطع خاص شدم
روزنامه نگار ســابقی که در حال حاضر با این مشــکل مواجه 
شده، جوانی با نام مستعار امیر است. طبق گفته های خودش، چند 
روز قبل بدون اطلاع قبلی، به طور کامل سیم کارتش غیر فعال شده 
و در گفت  وگو با «شــرق» اشــاره می کند: «من حتی امکان تماس 
اورژانســی و امدادی را هم نداشــتم. حتی بعد از قطع سیم کارت 
هــم پیامی در مورد علت این ماجرا دریافت نکردم. با خط دیگری 
با شــماره ۹۹۹۰ تماس گرفتم و به من گفتند  شــما مدیریت قطع 
خاص شــدید و برای پیگیری به شــما اطلاع رســانی خواهد شد. 
فــردای آن روز بــا همــان خطی کــه از طریق آن پیگیــری کرده 
بــودم، تماس گرفتند که این موضوع را باید از دادســتانی پیگیری 
کنم. سپس شــماره ای به من دادند و بعد از پیگیری گفتند خطم 
قطع شــده است. در پیگیری ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت 
داشتم؟ که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده ام. با وجودی که 
من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردم، اما به 
این موضوع اشــاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند 
گرفت و قرار تعهدی با شما می گذارند، ولی زمان این قرار مشخص 
نیســت و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشــد. همه اینها در حالی 
اســت که تمام خدمات الکترونیک من مثل سیستم های بانکی با 
این خطم فعال اســت و همه آنها غیر فعال شــده. در کنارش در 
طول روز تماس  کاری های زیادی داشــتم که همه قطع شــده و 

خلاصه زندگی من کامل به هم ریخته است».

گفتند قطع از جانب بالا شدم
روزنامه نگار دیگری با نام مســتعار ســپیده هم در خرداد ماه با 
قطع سیم کارت به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی 
روبه رو شده بود. او در باره این ماجرا به «شرق» می گوید: «فروردین 
 محتوایی در توییتر منتشــر کردم و بابــت آن از پرایوت نامبر با من 
تماس گرفتند، ولی من پاســخ نــدادم. به همین دلیــل با یکی از 
اعضای خانه تماس گرفته و گفته بودند به دخترتان بگویید چیزی 
ننویســد و ما خودمان در جریان مشــکلات مملکت هستیم و بعد 
از آن من دیگر هیچ چیزی در فضای مجازی ننوشــتم تا خرداد ماه 
که یک روز با گوشــی همراهــم کار می کردم کــه اینترنت و آنتن 
خطم کامل قطع شد. مجبور شدم به دفتر پیشخوان دولت بروم تا 
علت مسدودشدن خط ۰۹۱۲ را بپرسم که آنها گفتند باید شکایتی 
بگذاری و به دادستانی کل کشور بروی؛ چون نمی دانستند از کدام 
نهاد قطع شده ام. بعد از پیگیری به من گفته شد قطع از جانب بالا 
شدید و بعد هم شماره موبایلی دادند تا برای پیگیری با آن تماس 
بگیرم. وقتی با آن شماره موبایل تماس گرفتم، به من آدرسی دادند 
تا برای پیگیری آنجا بروم. صادقانه رفتار بدی هم با من نداشــتند؛ 
گفتند یک سری از پست  های سیاسی و عکس های بی حجابم را باید 
حذف کنم. بعد هم تعهدنامه ای جلوی من گذاشتند و امضا کردم. 
فردای آن روز خطم وصل شد ولی روی هم رفته حدود سه هفته 

خطم  کامل غیرفعال بود».

نمی دانم کجا سیم کارتم را مسدود کرده
فعال دانشجویی که این روزها با قطع سیم کارت خود دست و 
پنجه نرم می کند، در گفت وگو با «شرق» هنوز علت 
مشــخص آن را نمی داند. این فعال دانشجویی با 
نام مستعار شهرام اشــاره می کند: «چند روز قبل، 
صبح از خواب بیدار شدم و هر چه تلاش کردم آنتن 
و اینترنت گوشی ام وصل نشــد. با چند نفر تماس 
گرفتم که صدایی گویا گفت سیم کارت شما مسدود 
شده اســت. با شرکت ایرانسل تماس گرفتم که به 
من گفتند بین ۲۴ ســاعت تا هشــت روز کاری باید 
منتظر باشــم تا علت مسدود شدن خط را بگویند و 
من هم در حال حاضر منتظر هستم و هیچ گزینه ای 
غیر از آنکه نهادهای مربوطه این کار را کرده باشند، 
به ذهنم نمی رسد؛ چون حتی اگر موضوع اختلال 
شــبکه یا بدهی بود، شرکت ایرانسل حتما خودش 

اطلاع می داد».

گفتنــد فعالیت علیه نظام داشــتم و ســیم کارتم 
مسدود شد

روزنامه نگار و نویسنده  دیگری که چند روز قبل  
ســیم کارتش غیر فعال شده، با نام مستعار سوسن 
به «شرق» می گوید: «حدود دو هفته پیش ساعت 
یک و نیم بعدازظهر، بدون اطلاع قبلی سیم کارت 
من قطع شــد. ابتدا گمان کردم گوشــی مشــکل 
فنی پیدا کرده یا ســیم کارت ســوخته است، اما با 
مراجعه به همراه اول در سیدخندان، به من گفتند  
سیم کارت شما قطع مدیریتی است و باید به دفتر 
مرکــزی همراه اول در خیابــان میرداماد مراجعه 
کنم. در آنجا نیز اعلام کردند  این موضوع در حیطه 
وظایف شان نیست و باید به برج همراه در خیابان 
ونک بروم. متأســفانه حراست برج همراه اول که 
باید به آنجا می رفتم، من را راه نداد و گفت تنها از 
طریق ۹۹۹۰ باید پیگیری کنم؛ این شماره اعلام کرد 
ظرف چهار روز کاری نتیجه اعلام خواهد شد، اما 
تنها یک ساعت بعد به خط دیگری که با آن تماس 
گرفتــه بودم، اعلام شــد که به آدرس دادســتانی 
کل کشــور، معاونت فضای مجازی مراجعه کنم. 
شــماره ای نیز در این میان وجود داشــت که با آن 
تمــاس گرفتم و آنها شــماره دیگــری دادند و در 
نهایــت احضار شــدم. درواقع بــدون هیچ اطلاع 
قبلی سیم کارتم را غیر فعال کردند. البته من «ثنا» 
نــدارم و نمی دانم آیا احضاریه ای بــرای آن آمده 
اســت یا خیر. امروز هم به دفتــر پیگیری یکی از 
نهادها رفتم و در آنجا اعلام شــد که فعالیت هایم 
در اینســتاگرام، تبلیغ علیه نظام بوده است و قرار 
شد برای مشخص شدن وضعیت خط یا اتهامم با 

من تماس گرفته شود».

اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام
بر اســاس تجربیات برخی وکلا همچون پیام 
درفشــان، پیش از این هم مواردی از مسدود کردن 
سیم کارت وجود داشته است. ایشان در گفت وگو 
با «شرق» اشــاره می کند: «بنا بر روال موجود، ما 
بعضا شاهد هســتیم حتی قبل از تشکیل کلاسه 
پرونده قضائی و بنا بر یک ســری دســتورات کلی 
تایپــی  برخی از مراجع دادســتانی بــه ضابطین 

اختیارات و دستوراتی کلی داده می شود که اقدام به احضار تلفنی 
شــخص شــود و ضمنا در صورت عدم حضور جهت انجام امر، 
ابتدا اقدام به انسداد حساب های بانکی و سپس اقدام به انسداد 
سیم کارت های مخابراتی فرد شود که در نتیجه اشخاص مجبور 
شــوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند. ضابطینی مثل پلیس فتا 
عنوان می  کنند که در جایگاه مأمور، دســتوری قضائی از دادستان 
دریافــت کرده اند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگســتری مکلف 
به اجرای دســتورات مقام قضائی هســتند. مراجع دادستانی نیز 
این گونه بیان می  کنند که فلســفه انجام این مسئله، آن است که 
از تراکم تشــکیل پرونده ها پرهیز شــود و به اختیارات صدور قرار 
نظارتی مصرح در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرســی کیفری استناد 
و عنــوان می  کنند این گونه پرونده ها به شــکلی اســت که هدف 
احضار و اخذ تعهد و در نهایت دســتور انسداد پروفایل مجازی و 
به اصطلاح پلمب پروفایل مجازی کاربری است. هرچند  این گونه 
مسائل حتی منجر به اخذ قرار تأمین و تفهیم اتهام نمی شود، پس 
در واقع به پلیس یک ســری اختیارات فوری داده شــده تا مسائل 
را مدیریت ســریع کند و از تراکــم پرونده های قضائی و اطاله امر 
ممانعت شــود. اما به نظر می رسد به هیچ وجه توجیهات جهت 
اسقاط حقوق اساسی شهروندان با نقض گسترده قوانین اصولی 
دادرســی قابل پذیرش نیست و می تواند تالی فاسد عدیده داشته 
باشد. بنا بر مجموعه قوانین کشور و چارچوب های مقرر و قواعد 
بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی و در نتیجه 
منطق حقوقی موجود، تا قبــل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا 
و ارســال حکم به اجرای احکام نباید هیچ شهروندی را از فرایند 
برگزاری دادرسی عادلانه محروم کنیم. یعنی در واقع نباید نتیجه 
حکم قطعی لازم الاجــرا را بخواهیم قبل از تفهیم اتهام و اثبات 
مجرمیت و صدور کیفرخواســت و برگزاری دادگاه و انجام کامل 
دادرســی در موردش انجام بدهیم و به کیفر برسانیم». این وکیل 
حقوق بشــری ادامه می دهد: «دادســرا به اختیــارات ماده ۲۴۷ 
قانون آیین دادرســی کیفری اســتناد می  کند که موســوم به قرار 
نظارت قضائی اســت. ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم 
بیان می کند  بازپرس می تواند متناســب با جرم ارتکابی، علاوه بر 
صــدور قرار تأمین، قــرار نظارت قضائی را که شــامل یک یا چند 
مورد از دستورهای مطرح شده است، برای مدت معین صادر کند 
که شــامل  معرفی نوبه  ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شــده 
توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال 
بــه فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابــی، ممنوعیت از نگهداری 
ســلاح دارای مجوز، ممنوعیت خروج از کشــور است. در جرائم 
تعزیری درجه هفت و هشــت، در صورت ارائه تضمین لازم برای 
جبران خســارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار 
نظارت قضائــی اکتفا  کند. همچنین قرارهــای موضوع این ماده 
ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار 
توســط دادگاه صادر شــود، ظرف ۱۰ روز، قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر اســتان اســت. به طور کلی، در واقع کیفر قبل از اثبات 
امر در عمل انجام می شــود . منع اشتغال به فعالیت های مرتبط 
با جرم ارتکابی، به معنای منع مشغولیت به اعمال کلی نیست. 
یعنی هرگز نباید از اهلیت اســتیفا  و اهلیت تمتع از حقوق مدنی 
با دامنه گســترده ممانعت شــود و باید بنا بر مورد و با توجه به 
وضعیت خاص هر پرونده و وجود بستر قانونی لازم صورت گیرد. 
باید توجه جدی کرد که در زمانه کنونی، انسداد شماره سیم کارت 
منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند 
حق حیات و درمان می شود؛ زیرا امکان وصول همه پیامک های 
بانکی شهروند نیز ساقط شــده و چه بسا در حین مسافرت دچار 
مشــکلات جدی و عدم امکان دسترســی به اموال مشروع خود 
حتی جهت تهیه آذوقه برای حیات و تهیه امکانات فوری پزشکی 
مورد نیاز شــود. این توجیه که هدف قطع دسترســی شهروند به 
پروفایل مجازی اســت، اگر فرضا اقدامــات مخرب تحت عناوین 
تبلیغ علیه نظام و  مانند آن نیز با آن انجام پذیرفته اســت، هرگز 

نمی تواند  مناسب برای اسقاط کلیه حقوق مدنی باشد».

مجازاتی خلاف قانون
بر اســاس قوانین و طبق گفته های شهلا اروجی، وکیل پایه یک 
دادگســتری و عضو کانون وکلای مرکز، چنیــن مجازاتی در قانون 
پیش بینی نشــده اســت. این وکیل در ادامه به «شــرق» می گوید: 
«صرف نظــر از اینکــه حکم به مجازات حســب اصــل ۳٦ قانون 
اساســی باید توسط دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط 
قضائــی حق مجازات ندارد، در واقــع چنین مجازاتی در قوانین ما 
پیش بینی نشده است و حتی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز 
قابل اعمال نیســت و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است. بر 
اســاس اصل ۲۲ قانون اساسی، حقوق اشخاص مصون از تعرض 
اســت، مگر در مواردی که قانــون تجویز کرده اســت. بنابراین بر 
فرض که این اقدام به دســتور مقام قضائی هم باشــد، غیر موجه 
و غیر قانونی اســت. در صورتی امکان توقیف یك خط تلفن وجود 
دارد که بــرای مثال، به عنوان اموال محکوم علیه توقیف شــود تا 
محکوم به از محل فروش آن وصول شــود یــا در یك دعوایی که 
موضوع آن همین ســیم کارت است، دستور موقت مبنی بر توقیف 
صادر شــود یا به طور مثال حکم به انتقال مالکیت ســیم کارت به 

شخص دیگری صادر شود».

ادامـه از 
صفحه

۸

نسترن فرخه


